
رسشپ

سلام، ماھی ھا... سلام ماھی ھا 

سلام، قرمزھا ، سبزھا ، طلائی ھا

به من بگوئيد ، آيا در آن اتاق بلور

که مثل مردمک چشم مرده ھا سرد است

و مثل آخر شب ھای شھر ، بسته و خلوت

نی لبکی را شنيده ايدصدای 

که از ديار پری ھای ترس و تنھايی

به سوی اعتماد آجری خوابگاھھا ،

و لای لای کوکی ساعت ھا ،

و ھسته ھای شيشه ای نور ــ پيش ميآيد ؟

و ھمچنان پيش ميآيد ،

ستاره ھای اکليلی ، از آسمان به خاک ميافتند

و قلب ھای کوچک بازيگوش

. از حس گريه ميترکند
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